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پیام فرمانده کل قوا به مناسبت
 روز  پاسدار

ایســنا: فرمانده کل قوا به مناسبت میلاد امام  �
حسین علیه السلام و روز پاسدار، پیامی خطاب به 
فرمانده کل ســپاه صادر کردند. متن پیام حضرت 

آیت االله خامنه ای به این شرح است:
بسمه تعالی

ســلام مرا به همه پاسداران برســانید، ان شاءاالله 
موفق باشــید؛ با قدرت به فعالیت های شایسته خود 

ادامه دهید.

طرحی نو در سیاست خارجی 
قرن جدید

آنچــه مــا بــه آن افتخــار می کنیــم، بیان 
حکیمانه ســعدی سخن ســرای درباره بنی بشر 
است که ۷۰۰ سال قبل فرمود: «بنی آدم اعضای 
یک پیکرند/ کــه در آفرینش ز یک گوهرند» که 
البته این سخن، ترجمان فرمایش مولا علی(ع) 
در آموزه حکمرانی به مالک اشتر نخعی است 
کــه مردم تحــت امــر فرماندار خــود را به دو 
دسته تقســیم کرد: «فإنَّهُم صِنفانِ: إمّا أخٌ لَكَ 
یــنِ، أو نَظیرٌ لَكَ فی الخَلــقِ». این نگاه  فی الدِّ
اســطرلاب غلبه بــر کینه هــا، گام اول همدلی 
مردم و برون رفت از دوگانه های مختلف است.

در سیاســت خارجی کشــور نیز باید اصل را 
بر «توســعه همه جانبه ایران» بگذاریم. لازمه 
ایــن مهــم، تعامــل و روابط ســازنده با جهان 
با محوریت منافــع ملــی و زدودن پیرایه های 
ناشــی از تنش هــای غیرضرور با همســایگان 
و دیگر کشــورهای جهان اســت. مردم کشــور 
کــه صبورانه همه مشــکلات را تحمل کرده و 
می کنند، شایسته برخورداری از سطحی مقبول 
در زندگی و آینده ای مطمئن برای فرزندانشــان 
هســتند. وضعیت فعلی در واکسیناسیون حتی 
بــه بهانه تحریم برای مردم قابل قبول نیســت. 
کشــوری را ســراغ نــدارم که چوب حــراج به 
نخبگان خود به دلیل وضعیت اقتصادی، آینده 
مبهــم و نوع نگرش به زندگــی بزند. در همین 
دهکــده جهانی، جوان ایرانــی با یک کلیک در 
اینترنت، شــرایط کشــوری را کــه در آن زندگی 
می کنــد، نه بــا آمریــکا و اروپا و ژاپــن بلکه با 
کشورهای هم جوار مقایسه می کند. اقتدار ملی 
و عزت دینی کشــور و مردم در گرو برخورداری 
از توســعه اقتصادی درســطح متوسط جهان، 
پروژه هــای عمرانی، صنعتــی و از همه مهم تر 
ترویــج اخلاقی کشــور اســت. تنش زدایی در 
منطقــه و تعامــل ســازنده با جهــان از لوازم 
پرداختن به درون فارغ از نگرانی از برون است. 
سازندگی کشور از مسیر اعتمادسازی و دوستی 
با همسایگان، منطقه و جهان می گذرد. راهکار 
حکیمانه «با دوستان مروت، با دشمنان مدارا» 
را در فرهنگ خود داریم. ناگفته پیداست سخن 
و منطق قلدرمآبانه از هیچ کشور و فردی برای 
ما پذیرفتنی نیســت؛ ولی گرهی را که با مهارت 

انگشتان می توان باز کرد، نباید به دندان سپرد.
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امیرحســین جعفری: ۲۹ اســفند برای هر ایرانی 
نماد مشــخص ملی شــدن صنعت نفــت بوده و 
تاریخ سیاســی ایران را بــا عملکرد دولت مصدق 
در راســتای دفاع از منابع نفت پیوند زده اســت. 
اینکــه مصدق تــا چه حــد در دولت هــای خود 
موفق بود و توانســت امتیازاتی در راســتای منابع 
ملی برای ایران کســب کند، بحث مفصلی است؛ 
اما ســؤال اینجاســت که بــا گذشــت نزدیك به 
۷۰ ســال از این اتفاق، نگاه و تحلیل ما از مصدق 
تا چه حد واقعی اســت؟ چرا نام او در زیر ســایه 
عناوین مختلف از جمله وطن پرست، شریف، ملی، 
 خائن، ساده لوح و... پنهان می شود و دیگر توجهی 
بــه عمق عملکرد او در زمینه ملی شــدن صنعت 
نفت و دیگر دســتاورد های او نمی شود. در سابقه 
دولــت دکتر مصدق نیز صرفا ملی شــدن صنعت 
نفت وجود ندارد و ملی شــدن شیلات و اقدامات 
دیگری نیز در دوران دولت او به ســرانجام رسیده 
اســت که البته درباره دیگر کار هــای او نیز نقد و 
نظر هــای مختلفــی وجــود دارد؛ از جمله بحث 
ملی شــدن شیلات که بر  اســاس پایان این قرارداد 
با شــوروی شیلات ایران ملی شد و گویا در صورت 
نبود مصــدق نیز این کار انجام می شــده اســت. 
برای بررســی نگاهی بی طرفانه به عملکرد دکتر 
محمد مصدق در زمینه ملی شــدن صنعت نفت، 
گفت وگویی کرده ایم با صادق زیباکلام، نویســنده 
و اســتاد علوم سیاسی دانشــگاه تهران و محمود 
نکوروح، از فعالان سیاسی قدیمی که مشروح آن 

را می خوانید.
زیباکلام: نگاه ما به تاریخ ایدئولوژیك است

ابتدا زیبا کلام درباره نوع شناخت جامعه ایران 
از مصدق و میزان عینیت ما از او به «شرق» گفت: 
«مشکل اساسی که ما در نگاه به تاریخ داریم، این 
اســت که نگاه ما خیلی ایدئولوژیك زده اســت و 
مذهبــی، غیر مذهبی و چپ و قبل و بعد از انقلاب 
تفاوت نمی کند. متأســفانه این نــگاه ایدئولوژیك 
بــه تاریخ همچنان با ما هســت و من ســاده ترین 
تعریفی که می توانم به کار ببرم، این است که شما 
از پشــت یك عینك رنگی به بیــرون نگاه کنید. ما 
در ایران به دلیل عقب ماندگی علوم انســانی یك 
عینك ایدئولوژیك بزرگ روی صورت ایران داریم و 
گذشته را نه آن گونه که رنگ حقیقی آن بوده، بلکه 
با رنگــی که ایدئولوژی به ما ارائــه می دهد، نگاه 
می کنیم. نتیجه این شــده است که شخصیت ها یا 

ملی یا ترقی خواه یا وطن پرســت یا برعکس خائن 
و سرســپرده و همکار اســتکبار هســتند و نگاهی 
همراه با خیر و شر به تاریخ داریم. این نگاه قبل از 
انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا 
کرده اســت؛ بنابراین هیچ وقت نخواســتیم درباره 
ملی شــدن صنعت نفت، دکتر مصــدق، آیت االله 
کاشــانی و خیلی از شــخصیت های دیگــر نقد و 
داوری غیرایدئولوژیك از این وقایع و شــخصیت ها 
داشــته  باشــیم که چه عملکردی داشــتند و کجا 
تحت تأثیر عواطف و کجا متأثر از عقلانیت بوده اند؛ 
بنابراین برای عده ای مصدق ســمبل وطن پرستی، 
پاکدامنــی و مثل یك قدیس و بــرای عده دیگری 
مصدق، سراســر خطا بوده اســت. پس داوری در 
چنین وضعیتی مشکل می شــود. به  همین  خاطر 
یك ســری ابهامات چــه درباره ملی شــدن نفت، 
عملکرد مصدق بعد از ملی شــدن نفت و... باقی 
مانده و با وجود اینکه بیش از ۷۰ سال از آن قضایا 
می گذرد، اما تا امروز که اسفند ۱۳۹۹ است، حاضر 
نشــدیم یك بررســی غیرایدئولوژیك از مصدق و 
ملی شــدن صنعت نفت داشته باشــیم. در مثال 
اینکــه یك نگاه ایدئولوژیك چقــدر می تواند خطا 

داشته باشد، باید اشــاره کنم که نفت یك قرارداد 
بود؛ ما قراردادی با شرکت نفت انگلستان داشتیم 
و این قرارداد یك سند حقوقی و رسمی بوده است 
و ادعــای ما این بوده که بر  اســاس ایــن قرارداد 
نفت ایران مورد اســتثمار قــرار گرفته و در نتیجه 
ما حق داشــتیم این قرارداد را لغو کنیم. مجلس 
شانزدهم بر  اساس ماده واحده ای به نام «سعادت 
ملت ایران» این قرارداد را لغو می کند؛ ولی ببینید 
نُرم مرســوم در حقوق بین الملل این طور نیســت 
که زمانی که احســاس کردید به شــما ظلم شده 
است، یك جانبه قراردادی را لغو کنید. به هر حال 
انگلستان یك سری پرداخت هایی بابت سهم ما از 
نفت پرداخــت می کرد. ما معتقدیم پرداختی های 
انگلیس خیلی کم بوده اســت. تصور کنید عکس 
ایــن ماجــرا اتفاق می افتــاد و مثلا شــرکت ضرر 
می کرد و نمی توانســت آن مبلغی را که باید طبق 
قرارداد پرداخت کند، به ما بپردازد. در این شــرایط 
شــرکت بگوید من قرارداد را فســخ می کنم چون 
آن چیزی که بــه ایران پرداخــت می کنیم خیلی 
زیاد اســت. آیا ما این مســئله را قبول می کردیم؟ 
قطعــا ما این مســئله را قبــول نمی کردیم؛ چون 
قرارداد یك ســند دو طرفه است و پیش بینی شده 
اگر بیــن طرفین اختلاف بــه وجود آمــد، باید به 
حکم مراجعه کنند و بین آنها داور شود. شما یك 
قرارداد معمولی اجاره نامــه را برای یك خانه که 
می نویســید، مشــخص می کنید وظایف و تکالیف 
مالك و مســتأجر چیســت و دو طرف نمی توانند 
قرارداد را لغو کنند و بگویند ارزش این خانه بیش 
از این بوده است یا مستأجر بگوید سر من کلاه رفته 
و ایــن خانه قیمت کمتری دارد. من معتقدم ما در 
تمام این ۷۰ سال گذشته نخواسته ایم به این سؤال 
بپردازیم کــه ما خودمان را محق می دانســتیم و 
قرارداد ظالمانه بوده است. با  وجود  این انگلستان 
چه می گفتــه اســت؟ حرف های آنها چــه بوده 
اســت؟ اگر این گونه به توافقــات بین المللی نگاه 
کنیم، سنگ روی سنگ بند نمی شود. بنابراین اولین 
نکته تاریخی که باید به آن نگاه کنیم، این است که 
آن قــرارداد نفتی که بین ایران و انگلســتان وجود 
داشته و در زمان رضاشــاه (۱۳۱۲) به نام قرارداد 
۱۹۳۳ معروف بوده، چه جزئیاتی داشــته است؟ 
آیا آن قــرارداد ظالمانه بوده اســت؟ این نکته را 
هیچ گاه در جریان ملی شــدن صنعت نفت بررسی 

نکرده ایم که طرف مقابل چه می گوید؟».
او دراین بــاره ادامــه داد: «نکتــه دومی که در 
نگاه ایدئولوژیك هیچ گاه نخواســتیم به آن توجه 
کنیم، این اســت که وقتی نفــت را ملی کردیم، در 
اردیبهشــت ۱۳۳۰ مصدق نخســت وزیر شد و در 
آن شــرایط مهم ترین وظیفه مصــدق این بود که 
ماده واحــده مجلس را اجرا کنــد. مصدق هم این 
کار را کرد و هیئتــی به نام خلع ید به آبادان رفت 
و تمام تأسیسات صنعت نفت را از شرکت تحویل 
گرفت تا شــرکت نفت یك بشــکه نفت هم نتواند 
صادر کند. سؤال بعد این است که بالطبع یك سری 
مذاکرات صورت گرفــت، اما این مذاکرات چگونه 
بودنــد؟ وقتی نفت ملی شــد برخــلاف تبلیغات 
بعد از انقلاب، دســت آمریکایی ها به هیچ وجه در 
دســت انگلیســی ها نبود و از اول فروردین ۱۳۳۰ 
که نفــت ملی شــد، آمریکایی ها نگفتنــد حق با 
انگلیسی هاست که به ســمت کودتا بروند. کودتا 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انجام شــد؛ یعنی ۲۸ ماه بعد از 
نخســت وزیری مصدق. مصــدق در این مدت چه 
سیاســت هایی را درباره نفت اعمال کرد؟ اینکه ما 
می گوییم آمریکایی ها از ابتدا جانب انگلیســی ها 
را گرفتند، چقدر حقیقت دارد؟ پاســخ این اســت 
که خیــر! اتفاقا آمریکایی ها در ابتدای ملی شــدن 
صنعــت نفت تا حــدود زیادی متمایــل به ایران 
بودنــد و اعتقاد داشــتند قــرارداد ۱۹۳۳ به نفع 
ایران نبوده و در این قرارداد باید تجدیدنظر شــود 
و حق را به ایران می دادند؛ بنابراین ســعی  کردند 
نوعی مصالحــه میان ایــران و انگلیس به وجود 
بیاید. به هیچ وجــه این طور نبود کــه آمریکایی ها 
تمام حق را به انگلســتان دهند؛ آنها سعی کردند 
یك فرمول منطقی برای این مشــکل درست کنند. 
اولین پیشنهاد آنها در بعد از ماه ها مذاکره معروف 
بــه فرمول ۵۰-۵۰ بــود؛ یعنــی ۵۰ درصد درآمد 

نفتــی به ایران و ۵۰ درصد به انگلســتان برســد. 
دولت انگلســتان ایــن فرمول را قبــول نمی کرد، 
چــون درآمد های ایران خیلــی افزایش می یافت. 
اما نبایــد فراموش کنیم همان موقــع این فرمول 
در جهان باب شــده بود؛ یعنی کمپانی های نفتی 
فرانسوی، آمریکایی و... در مناطق نفتی کشف شده 
جدید مثل ونزوئلا، عربســتان، کویت و... قراردادی 
این چنین تنظیم می کردند. در عربســتان ۵۰ درصد 
درآمد نفت متعلق به پادشاهی عربستان بود و ۵۰ 
درصد متعلق به شرکت آرامکو و دیگر شرکت های 
آمریکایی. با وجود اینکه انگلســتان با این پیشنهاد 
در ابتــدا مخالفــت کرد، در نهایــت به علت ضرر 
ایران در قرارداد ۱۹۳۳ پذیرفتند به فرمول ۵۰-۵۰ 
برسند؛ اما دکتر مصدق نپذیرفت. سؤال اینجاست 
کــه چرا مصــدق این فرمــول را نپذیرفــت؟ گویا 
استدلال مصدق این بوده است که شرکت با خلع 
ید موافقت کند؛ یعنی بپذیرد که چاه ها، تأسیسات 
و هرچه در خوزســتان وجود دارد در اختیار دولت 
ایران قرار بگیــرد و غرامت پرداخت خواهیم کرد. 
فرض کنید بگوییم صد میلیون دلار انگلســتان در 
۵۰ سال گذشته در ایران سرمایه گذاری کرده، ما به 
مرور این هزینه را از درآمد نفت به آن می پردازیم، 
اما شــرکت این فرمول را قبول نمی کرد. در نتیجه 
مصدق فرمول ۵۰-۵۰ را نپذیرفت و روی مالکیت 
صد درصــد تأسیســات و فروش نفتــی تأکید کرد. 
فرمــول دومی کــه به وجــود آمد، اتفاقــا از نظر 
دولت ایران بســیار بهتر از فرمول اول بود؛ به این 
معنا که به مصدق گفته می شــد شــما که مسئله 
مالکیــت تا این حــد برایتان مهم اســت، ما فعلا 
مســئله مالکیت را معلق می کنیم؛ یعنی نه ایران 
و نه انگلســتان مالــك تأسیســات و صنایع نفتی 
نیستند و فعلا این پالایشــگاه ها شروع به کار کنند 
و صنایــع نفت زیر نظر بانــك جهانی خواهد بود. 
بانك جهانی یك هیئت موقت را تشکیل می دهد و 
نفت دوباره استخراج و به فروش می رود و درآمد 
نیز به این صورت تقســیم می شود که درصدی به 
ایــران و انگلســتان داده می شــود و درصدی هم 
بابت پیمانکاری به بانك جهانی داده می شــود و 
الباقی هم در صندوقی ذخیره می شــود تا زمانی 
کــه اختلاف مالکیــت بین ایران و انگلســتان حل 
شــد، آن وقت پــول ذخیره به صــورت غرامت به 
انگلیس بابت سرمایه گذاری پرداخت می شود. این 
فرمــول بی نظیر بود و به نظر مــن اگر این فرمول 
اتفاق می افتاد، شاهکار بود؛ چون این فرمول عملا 
مالکیت را از انگلســتان سلب کرده بود و به تدریج 
مالکیــت به ایران بازمی گشــت. اما بــاز هم دکتر 
مصــدق این فرمــول را نپذیرفت. بــه نظر من این 
بزرگ ترین اشــتباه دکتر مصدق بوده است. مصدق 
بایــد فرمول بانــك جهانــی را می پذیرفت؛ چون 
این فرمول راهگشــا بود و باعث می شــد کودتای 
۲۸ مــرداد اتفــاق نیفتــد، اقتصاد کشــور تقویت 
شــود و هدف اصلی که عملا مالکیت انگلیس از 
نفت برداشته شــود، انجام می شد. من هیچ وقت 
نتوانســتم قانع شــوم که چرا مصدق این فرمول 
را نپذیرفــت. نپذیرفتن این فرمــول فاجعه بار بود؛ 
چراکه از زمانی که نفت ملی شد، انگلستان فقط و 
فقط یك مسئله را مطرح کرده بود و آن مسئله این 
بــود که به آمریکایی ها می گفت شــما ایرانی ها را 
نمی شناسید؛ مصدق بغض و کینه و نفرت نسبت 
به انگلیس دارد و هر راه حل دیگری که پیدا کنیم 
مصدق با آن مخالفت خواهــد کرد و تنها راه حل 
مشکل نفت، برکناری مصدق از طریق کودتاست؛ 
چــون مصــدق محبوبیــت دارد و نمی شــود از 
طریق شــاه او را برکنار کرد و بایــد از طریق کودتا 
دولت او را ســاقط کنیم. آمریکایی ها نیز به علت 
ریاســت جمهوری دموکرات ها به هیچ وجه زیر بار 
این ایده نمی رفتنــد و ترومن قبول نمی کرد که در 

ایران کودتا شود و نظرشان بر توافق بود».
این استاد دانشــگاه بیان کرد: «بعد از یکی، دو 
ســال مذاکرات و پیداکردن راه حل هــای مختلف 
وقتــی مصــدق نهایتــا فرمــول بانــك جهانی را 
نپذیرفت، آمریکایی ها برای اولین بار به کودتا توجه 
کردند و بــه این نتیجه رســیدند که انگلیســی ها 
درست می گویند. بنابراین نتیجه نپذیرفتن راه حل ها 
از سوی مصدق این شد که آمریکایی ها نیز آرام آرام 
بــه انگیســی ها پیوســتند و زمینه کودتــا از اواخر 
ســال ۳۱ شــکل گرفت. البته از بخت بد ایرانی ها 
دو تحول مهم نیز اتفــاق افتاد؛ تحول اول این بود 
که در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در ســال 
۳۱ جمهوری خواه ها به قدرت رســیدند و آیزنهاور 
رئیس جمهور شد، ترومن نگاهی مانند جیمی کارتر 
داشت و کسانی که در کاخ سفید قدرت را به دست 
گرفتند مانند ترامپ بودند. در انگلستان هم همین 
اتفــاق افتاد و در انتخاباتی که در ســال ۳۱ برگزار 
شــد، متأســفانه حزب کارگر به حزب محافظه کار 
باخــت و هــر دو دولتی که در ســال ۳۱ به قدرت 
رسیدند اصلا حالت انعطاف پذیر را که بخواهند با 
مصدق به توافق برسند، نداشتند. از سوی دیگر در 
ایران هم به علت عدم درآمد نفتی وضع اقتصادی 
مرتب خراب تر می شــد و همه چیز قفل شده بود و 
به تدریج یاران و همراهــان مصدق مثل بازاری ها، 
آیــت االله کاشــانی و... بــه این نتیجه رســیدند که 
مصدق نوری در انتها تاریکی نیســت؛ رقابت هایی 
نیز وجود داشــت و آیت االله کاشانی انتظار داشت 
افــرادی که به مصدق معرفی می کند اســتاندار و 
مدیر و وزیر بشوند که مصدق زیر بار آنها نمی رفت.
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو  با صادق زیباکلام و محمود نکوروح به مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت
مصدق و نفت منهای نگاه ایدئولوژیک

معاونت اسناد  )آرشیو ملی( سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران منتشر کرد

اسناد مذاکرات نفتی
متن کامل ۳ گزارش دکتر مصدق درباره مذاکره 

با انگلیس و آمریکا
«دولــت اعلیحضرت پادشــاه انگلســتان از 
طرف خود و از طرف شــرکت اصل ملی شــدن 
صنعــت نفت را در ایــران قبــول می نمایند». 
ایــن نامه ای بــود که جی. اچ. میدلتــن، کاردار 
ســفارت بریتانیا در تهران به باقر کاظمی، وزیر 
امــور خارجه ایران در ۱۱ مرداد ۱۳۳۰ نوشــت؛ 
گرچه لندن دو ســال بعد با کودتایی مشــترک 
با دولــت آمریکا، دولت دکتــر محمد مصدق، 
مجری همین اصل و قانون را که روز ۲۹ اسفند 
۱۳۲۹ در مجلس ســنا به تصویب رسیده بود، 

ساقط کرد.
نامــه میدلتــن در متن گــزارش مصدق به 
مجلس شورای ملی در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۳۰ 
«راجع به شناســایی اصل ملی شــدن صنعت 
نفت در ایران از طرف دولت انگلیس و شرکت 
سابق نفت» به طورکامل آمده است. گزارشی با 
منشأ ســند وزارت دارایی درباره مذاکره مصدق 
با آورل هریمن، فرســتاده ویــژه رئیس جمهور 
ایالات متحده آمریکا که به شماره ۱۳۶۰۸۱۰ در 
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 

اسلامی ایران نگهداری می شود.
مصدق در جلسه ۳۰ مرداد ۱۳۳۰ مجلسین 
شورای ملی و ســنا، گزارش مذاکرات با هیئت 
نمایندگــی دولت انگلیس به ریاســت ریچارد 
استوکس، مهردار سلطنتی را به طورکامل ارائه 
کرد (سند ۱۵۲۵۴۹۳، منشأ وزارت دارایی، اسناد 
و کتابخانــه ملی). اســتوکس در این مذاکرات 
بــار دیگر اصل ملی شــدن صنعــت نفت را در 
ایران طبق قانون مورخ بیســتم مارس ۱۹۵۱ به 
رســمیت شناخت. اســتوکس البته اقدام ایران 
را به مثابه خودکشــی دانسته که «ممکن است 

منجر به انقلاب و کمونیسم بشود».
مصــدق در گــزارش دیگــری (جلســه ۱۷ 
شــهریور ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی) سیاست 
دولت در موضوع نفت را تشــریح کرد (ســند 
شماره ۱۳۶۳۷۱۴، منشأ وزارت دارایی، سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی).
نخســت وزیر ایــران در ایــن گزارش اشــاره 
کــرده کــه به اســتوکس گفتــه ایران در ســه 
موضوع می تواند با انگلیس وارد مذاکره شود؛ 
متخصصان انگلیســی، خسارت و ضرر کمپانی 
شرکت نفت ایران انگلیس و منفعت انگلیس. 
اســتوکس می گوید از طرف دولت متبوع خود 
اجازه ندارد تا قضیه اول حل نشده وارد مذاکره 
و حل دو قضیه دیگر شود و مذاکرات معلق شد. 
اســتوکس در این مذاکرات گفت متخصصان و 
مستخدمان انگلیسی به هیچ وجه حاضر نیستند 

تحت ریاست یک غیرانگلیسی باشند.
نکته مهــم در گزارش مصدق این اســت 
کــه «مطابــق اخباری کــه جرایــد داده اند و 
تلگراف هایی که از نمایندگان خودمان رسیده 
اســت آنها تصمیم دارند کــه دولت دیگری 
بیاورند تــا بتوانند با آن دولــت قراردادی که 
مطلوبشــان هســت منعقد کننــد. بنده خدا 
را بــه شــهادت می طلبم که این مســئله اگر 
بــرای مملکت و برای اســتقلال ما مضر نبود 
از آمدن دولت دیگر ابدا باکی نداشــتم و یک 
دولت دیگری اگر در این صراط می بود خودم 
استعفا می کردم و به استقبال او می رفتم و او 
را می آوردم امــا نمی توانم مادامی که قضیه 
نفت حل نشده این سنگر را خالی کنم. ممکن 
اســت که دولــت دیگری بیاورنــد و برخلاف 
مصالــح ایــران کاری بکنــد آن وقــت مردم 
می گویند تو که از کشته شــدن باکی نداشتی و 
برای کشته شــدن حاضر بودی از کسالت چه 
باک داشتی. می خواستی در حال احتضار هم 
که بودی بمانــی تا این کار به صلاح مملکت 

حل بشود».
اداره کل خدمات آرشــیوی معاونت اســناد 
ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران در 
هفتادمین ســالگرد تصویب قانون ملی شــدن 
صنعــت نفت، متــن کامــل این ســه گزارش 
دکتــر مصــدق را که حاوی مذاکرات حســاس 
بین المللــی برای اعــاده حقوق ملــی ایران و 
به رسمیت شناختن حق ملی شدن نفت ایران از 

سوی دولت انگلیس است، منتشر کرد.


